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تأسیس کرسی 
شیعه شناسی در 

دانشگاه های غربی
انگیزه ها،  چالش ها و مسیر پیش رو

یادداشت
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پیمان اسحاقی، دانشجوی دکترای 
انسان شناسی و جامعه شناسی دین در دانشگاه 

شیکاگوی آمریکا

شغل  یک  عمومی  نام  دانشگاهی  کرسی 
دائمی در دانشگاه است که بر اساس هدیه ای 
از سوی افراد حقیقی و یا حقوقی خارج از 
دانشگاه تأسیس می گردد. این موقعیت در 
یک گروه آموزش خاص در دانشگاه تعریف 
می شود و هدیه دهنده معمولًا مجاز است 
برای موقعیت مورد نظر نام تعیین کند. آن چه 
در این یادداشت می آید، گزارشی اجمالی از 
وضعیت کرسی های دانشگاهی موجود در 
عرصه های اسلام شناسی، خاورمیانه شناسی، 
ایران شناسی و شیعه شناسی است. در ادامه 
به بحث درباره ناکامی شیعیان در تأسیس 
پایان  کرسی های شیعه شناسی اشاره و در 
پیشنهادهایی برای تأسیس این کرسی ها ارائه 

می شود.

درآمد

طرح مسئله 
مسئله لزوم حضور فعال پژوهشگران شیعی یا 
متخصصان شیعه شناسی و یا هر دو در آکادمیای 
 بین الملل اگرچه پیشــینه ای طولانــی دارد، اما 
به دلایل مختلــف  تاکنــون موفقیت آمیز نبوده 
و در دهه گذشــته در عرصه تأســیس کرسی ها 
و مراکــز مطالعاتــی مخصوص شیعه شناســی 
به صورت محسوســی عقب ماندگی مشــاهده 
می شــود. از سوی دیگر شــاهد این هستیم که 
در جمع های دانشگاهی و مذهبی و نشست ها 
و هم اندیشــی های متعدد به دفعات درباره این 
موضوع سخن می گویند. لکن اصل این مسئله 
یعنی شــرکت فعالانه هرچه بیشــتر شیعیان در 
تأســیس »کرسی های شیعه شناســی در سراسر 

جهان« تاکنون تحقق نیافته است. 
در این جا باید به سه نکته توجه کرد. اول این که 
در این مدت که می توان آن را یک بازه دودهه ای 
دانســت، تقریباً هیچ کرســی شیعه شناسی و یا 
اقدامات مشابه با این امر از سوی برگزارکنندگان 
و یا کسانی که اعلام  کرده اند قصد ورود در این 
زمینــه را دارنــد، صورت نگرفته اســت؛ دوم 
این که قدم های اولیه در مســیر تأســیس چنین 
کرسی ها و یا موقعیت هایی نیز برداشته نشده و 
ســوم این که در همین بازه زمانی، فعالیت های 
مشابه بســیاری توسط گروه های دیگر صورت 
گرفته اســت؛  به طوری که امروزه کرســی ها و 
یا برنامه های مطالعاتی در زمینه اسلام شناســی 
که هریک توســط یکــی از گروه هــای ذی نفع 
اســلامی به انجام رسیده، چهره این پژوهش ها 
 در آکادمیــای بین المللــی را تغییر داده اســت. 
در این نوشتار با ذکر برخی نمونه ها و تجربیات 
در این زمینه، قصد دارم توضیح دهم که ابتدائاً  
فعالیت های علمی در زمینه ای که شیعه شناسی 
درون آن قرار می گیرد، در چه وضعیتی اســت، 
اقدامات مشابه در این زمینه کدام ها بوده و نهایتاً 
این که برای دست یابی به وضعیت فعال تری در 

این زمینه باید دست به چه اقداماتی زد؟
در ابتدای امر باید به این واقعیت اشــاره کرد که 
از آن جا که بحث ها درباره تأسیس »کرسی های 
شیعه شناسی« اغلب توسط افراد غیرمتخصص 
و ناآشــنا با رویه های دیوان سالارانه دانشگاه ها 
و مجامع علمی بین المللی مطرح می شــود، در 
بســیاری از موارد با مفاهیم مرتبط خلط شــده 
و مباحــث را از همان ابتدا به انحراف کشــانده 
اســت. لذا باید میان »کرســی«، »مؤسســه«، 
»بودجــه  »جایــزه« ،  »انجمــن«،  »مرکــز«، 
پژوهشی/ســفر علمی«،  »موقعیت پژوهشی«، 
»پــروژه«، »گرایــش«،  »کِهاد« و مــوارد دیگر 

تفاوت قائل شــد. اساساً بخشــی از ناکامی در 
سامان دهی کرســی های شیعه  شناسی، چنان که 
در ادامــه خواهد آمد، به ســبب عدم درک این 

تفاوت ها بوده است. 
ناگفته پیداســت این عدم درک شــامل اجزای 
دیگــر فعالیت های دانشــگاهی نیز می شــود و 
منجر به گمراهی نســبت به مســیری می  گردد 
 که برای نیل به کرسی دانشــگاهی باید پیمود. 
در این جــا بــدون این که قصد داشــته باشــیم 
بــه تعریف هریــک از ایــن مفاهیــم بپردازیم 
و تفاوت هــای هریــک را با دیگــری بکاویم، 
مختصراً به این نکته اشــاره می کنم که »کرسی« 
دانشــگاهی به موقعیت درون یک دانشــگاه یا 
مرکز آموزش عالی اطلاق می شود که با سازوکار 
مالی مشخص، در داخل یا خارج دانشگاه برای 
تدریس یا پژوهــش )و یا ترکیبی از این موارد( 
در زمینه ای خاص برای مدت مشخص تأسیس 
می شــود و یــک اســتاد مســئولیت اداره آن را 
برعهده می گیرد. برای کرســی های دانشگاهی 
معمولًا یک نام انتخــاب می کنند تا گویای بهتر 
اهداف و محتویات مطالبی باشــد که قرار است 
در آن مورد بحث قرار گیرد. فرایند تأسیس این 
کرســی، انتخاب اســتاد و نیز تداوم فعالیت آن 
دارای پیچیدگی ها و جزئیات بسیار است که در 

این مختصر نمی گنجد. 
در نیم قرن اخیر تلاش های بســیاری از ســوی 
دانشــگاه ها و مراکــز آموزش عالــی و مکاتب 
فکــری و نیز ادیــان و مذاهب برای تأســیس 
کرســی های دانشــگاهی صورت گرفته است. 
ایــن گرایش هــا از تأســیس کرســی های این 
چنینی اهداف متعددی را در نظر داشــته اند که 
برخی از مهم تریــن آن ها افزایش پژوهش های 
دانشــگاهی در موضــوع کرســی، تأثیرگذاری 
 بــر پژوهش هــای صورت گرفتــه در این زمینه 
به صورت جهت دهی، کنترل و نظارت بر آن ها 
و نیــز ترویج موضــوع بر اثر طرح آن توســط 

نهادهای دانشگاهی بوده است. 
گرچه ســابقه تأســیس و فعالیت کرســی های 
دانشگاهی به ســال های دور برمی گردد، اما در 
دهه گذشته و همزمان با گسترش سیاست های 

در دهه گذشته و همزمان با 
گسترش سیاست های نولیبرالی در 
عرصه دانشگاهی و وارد شدن منابع 

 مالی خارج دانشگاهی 
به درون دانشگاه ها، شاهد رشد 

بی سابقه کرسی های دانشگاهی در 
رشته های علوم انسانی بوده ایم.
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نولیبرالی در عرصه دانشگاهی و وارد شدن منابع 
مالی خارج دانشــگاهی به درون دانشــگاه ها، 
 شاهد رشد بی ســابقه کرســی های دانشگاهی 
در رشته های علوم انسانی بوده ایم. این گسترش 
تصاعدی به عنوان نمونه در زمینه های مربوط به 
خاورمیانه شناسی، اسلام شناسی و ایران شناسی 
به راســتی چشم گیر بوده اســت. برای توضیح 
این پدیــده  می توان به دلایل بســیاری اشــاره 
کرد. آگاهی دولت های کشــورهای مسلمان از 
اهمیت این کرسی ها و رقابت های میان ایشان، 
گســترش دیپلماســی فرهنگی افراد نزدیک به 
این دولت ها، آگاهی شماری از شخصیت های 
ثروتمند و فرهیختــه از اقدام متمولین فرهنگی 
کشــورهای غربی و تلاش برای تقلید از آن ها، 
رشــد جریانات احیــای دینی در کشــورهای 
مسلمان و رشــد احساسات دانشــگاهی علیه 
شــماری از کشــورهای عربــی )خصوصاً بعد 
از واقعه یازده ســپتامبر و بــه طور خاص علیه 
عربســتان ســعودی در میان دانشــگاهیان( را 
می توان از جمله مواردی دانست که به افزایش 
هرچه بیشــتر کرســی های دانشــگاهی توسط 
دولت های کشورهای اســلامی و نیز ذی نفعان 

مسلمان منجر شده است. 
بــا نگاهــی بــه کرســی های تأسیس شــده در 
ایران شناســی،  خاورمیانه شناســی،  زمینه های 
اسلام شناســی و شیعه شناسی ملاحظه می کنیم 

کــه از میان کشــورهای اســلامی، عربســتان 
ســعودی و کشــورهای عربــی حاشــیه خلیج 
فارس در این زمینه بســیار جــدی و قدرتمند 
ظاهر شده اند و از کشورهای مهم دیگر اسلامی 
 مانند ایــران، ترکیه، اندونــزی، مالزی و مصر 
به صورت محسوسی جلو افتاده اند. در عرصه 
تأســیس کرسی های یادشــده توسط اشخاص 
حقیقی و متمولین متوجه به مسائل فرهنگی نیز 
شخصیت های سعودی و ایرانی گوی سبقت را 

از دیگران ربوده اند. 

تحلیل وضعیت کنونی
در زمینه خاورمیانه شناســی علاوه بر تأســیس 
کرســی های متعدد توسط اشــخاص حقیقی و 
حقوقی غیرمســلمانان، شــمار زیادی کرســی 
و مرکز علمی نیز توســط اشــخاص حقیقی و 
یا حقوقی مســلمان تأســیس شــده است. این 
نهادهــا عمدتاً  بعد از واقعه یازدهم ســپتامبر و 
مســائلی که نسبت به آن در خاورمیانه به وقوع 
پیوســت، افزایش قابل ملاحظه ای یافته است. 
در میان مســلمانان، دولت کشورهای عربی و 
نیز شــخصیت های عرب، اکثریت مؤسســین 
این کرســی ها و مراکــز تحقیقاتــی را به خود 

اختصاص داده اند. 
تأسیس کرسی ها و مراکز مخصوص اسلام شناسی 
مســلمانان،  توســط  غربــی  دانشــگاه های   در 
به صورت عمده از دهه 1990 میلادی و بیشــتر 
توســط دولت های عربی حاشــیه خلیج فارس 
آغاز شــد. گفته می شــود قدیمی ترین کرســی 
اسلام شناســی در دانشــگاه های آمریکا در سال 
1354 با حمایت مالی دولت عربســتان سعودی 
در دانشــگاه کالیفرنیای جنوبی تأســیس گردید. 
در حال حاضر دولت های عربی حاشــیه خلیج 
فارس و نیز شــاهزادگان و دیگر شخصیت های 
حقیقی مرتبط با آن ها با فاصله زیاد نســبت به 
دولت  ها و شــخصیت های ثروتمند و فرهنگی 
کشــورهای دیگر مهم اســلامی ماننــد ایران، 

با نگاهی به کرسی های 
تأسیس شده در زمینه های 

خاورمیانه شناسی، ایران شناسی، 
اسلام شناسی و شیعه شناسی 
ملاحظه می کنیم که از میان 
کشورهای اسلامی، عربستان 

سعودی و کشورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس در این زمینه بسیار 
جدی و قدرتمند ظاهر شده اند.
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ترکیــه، مصر، اندونزی و مالــزی در این زمینه 
پیشگام و موفق بوده اند.

مخصــوص  مراکــز  و  کرســی ها  تأســیس 
بــا  زیــادی  نزدیکی هــای  کــه  ایران شناســی 
اسلام شناســی و نیز شیعه شناسی دارند هم در 
دهه  اخیر رشــد قابل ملاحظه ای داشته است. 
اما باید در نظر داشــت همان گونه که کرســی ها 
و مراکز خاورشناســی که توســط حامیان مالی 
بیرون دانشگاهی تأسیس شده، جنبه ای خاص 
از مسائل خاورمیانه را مورد توجه قرار می دهند 
و به همان ترتیب که کرســی های اسلام شناسیِ 
ایــن چنینی ســعی در معرفی اســلام بــه گونه  
مورد نظرِ حامی مالی خود دارند، کرســی های 
تأسیس شده در زمینه ایران شناسی نیز برخی از 
دوره های تاریخی و مسائل ایران را مدنظر قرار 

می دهد. 
از ســوی دیگر نکته مهم در زمینه کرســی های 
ایران شناسی این است که رشد این کرسی ها در 
دهه گذشــته نه به سبب فعالیت های جمهوری 
اســلامی ایــران بلکــه بــه دلیــل تلاش هــای 
شــخصیت های حقیقی ایرانی ساکن خارج از 

کشــور صورت گرفته اســت. این شخصیت ها 
نیز اغلب در خارج از ایران و عمدتاً در آمریکا 
زندگــی می کنند. ایــن افراد و یــا خانواده های 
متمول و علاقه مند به تاریخ و فرهنگ ایران در 
سال های گذشته کرسی های دانشگاهی متعددی 
در زمینه ایران شناســی تأســیس کرده اند. این 
کرسی ها و مراکز اغلب در دانشگاه های آمریکا 
تأسیس شده و مؤسســین آن ها ترجیح  داده اند 
کرســی ها و یا مراکز مذکور در مواردی به ایرانِ 

پیش از اسلام و یا پراکندگی ایرانیان در سراسر 
جهان بپردازند. 

تنها کرســی شیعه شناســی در مراکز آموزشــی 
مغرب زمیــن، »کرســی امــام علــی ]ع[ برای 
شیعه شناسی و گفتگوی میان مذاهب اسلامی« 
اســت که درون حوزه علمیه مسیحی هاتفورد 
در ایالت کانتِیکِت کشــور آمریکا تعریف شده 
اســت. این کرسی در اردیبهشــت سال 1394 
توســط ائتلافــی از شــخصیت های حقیقی و 
حقوقی شیعی و غیرشیعی تأسیس شده است. 
انجمن عمومی مســلمانان آمریکا، فدراسیون 
جهانــی جوامع مســلمان شــیعه اثنی عشــری 
خوجه، مرکز اسناد اســلامی و کتابخانه یادبود 
ملااصغــر و نیز بنیــاد محســن و فوزیه جعفر 
تأسیس کنندگان این کرسی هستند. ایده تأسیس 
این کرسی و فعالیت های اداری مربوط به آن از 
سوی پروفسور محمود ایوب، استاد آمریکایی 
لبنانی تبار شــیعی این حوزه علمیه مطرح شده 
بود. البته درباره این کرســی باید به این نکات 

توجه کرد:
1. این کرســی نه در یک دانشگاه بلکه در یک 
حوزه علمیه مسیحی تأسیس شده است. به این 
ترتیب به یک معنا باید گفت که در حال حاضر 
در دانشــگاه های غربی کرســی شیعه شناســی 

فعالی وجود ندارد.
۲. به سبب گســتره تاریخی تشیع و این که این 
مذهــب در موارد بســیاری در ســرزمین های 
مختلــف گســترش یافتــه و بــا فرهنگ هــای 
 محلی آمیخته اســت، یک کرسی که قرار است 
 به هدف شیعه شناسی تشــکیل  شود، می تواند 
در قالــب یــک کرســی اسلام شناســی و یــا 
ایران شناســی تأســیس گردد. به عبارت دیگر 
باید گفت از یک ســو هیچ یک از کرســی های 
اسلام شناســی و یا ایران شناســی فعلی دغدغه 
پژوهش های شــیعی ندارند و حتی فراتر از آن 
در پژوهش های خود گویی تشــیع را جزئی از 

ماهیت اسلام و یا ایران به شمار نمی آورند.
۳. درباره کرســی شیعه شناسی در حوزه علمیه 
هاتفورد نیز نباید از نظر دور داشــت که مراحل 
اداری و اجرایــی ایــن کرســی هنوز بــه پایان 
نرسیده و مقداری از مبلغی که برای فعالیت این 
کرسی  باید از سوی متبرعین به حوزه هاتفورد 
 پرداخــت گــردد، هنوز تأمین نشــده اســت. 
به عبارت دیگر از آن جا که فرایند تأسیسِ حتی 
همین یک کرسی به عنوان بخشی از یک حوزه 
علمیه مســیحی نیز مورد توجــه جدی فعالان 
فکری و فرهنگی شــیعه نبوده، ممکن است آن 

نیز در آینده تعطیل شود.
فقدان کرســی های شیعه شناســی در آکادمیای 
غربی هنگامــی دردناک تر می شــود که در نظر 
داشــته باشــیم در هیچ یک از محافل اســلامی 
انــدازه فضاهــای شــیعی در  بــه  ایرانــی،  و 
ایران، ســخن از لزوم تأســیس این کرســی ها 
نرفته اســت. نگارنده این ســطور کــه در دهه 

نکته مهم در زمینه کرسی های 
ایران شناسی این است که رشد این 
کرسی ها در دهه گذشته نه به سبب 

فعالیت های جمهوری اسلامی 
ایران بلکه به دلیل تلاش های 

شخصیت های حقیقی ایرانی ساکن 
خارج از کشور صورت گرفته است.
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گذشــته در فضاهای دانشــگاهی و دینی داخل 
 و خــارج ایــران حضــور داشــته، در هیچ جا 
به اندازه فضاهای مذهبــی ایران درباره لزوم و 
اهمیت کرســی های دانشگاهی نشنیده و بیشتر 
از آن در جلســات مرتبــط با این امر شــرکت 
نکرده است. با یک جســتجوی اینترنتی ساده 
می توان به حجم انبوهی از نشست، سخنرانی، 
مصاحبه، اظهار نظر و وعده تأسیس کرسی های 
شیعه شناســی رســید. اما در عمــل، آن چه در 
این عرصه اتفاق افتاده بســیار نــادر و غیرقابل 
مقایســه بــا فعالیت هــای دیگــران در عرصه 
خاورمیانه شناسی، اسلام شناسی و ایران شناسی 

بوده است. 
در سال های گذشــته در ایران ســخنان زیادی 
در  شیعه شناســی  کرســی  تأســیس  دربــاره 
دانشگاه های مونســتر و فرانکفورت در کشور 
آلمان، در دانشگاه دورام در انگلستان و امثال آن 
بر زبان رانده شده،  مسئولین دولتی به دفعات از 
تصمیم قطعی خود در این زمینه سخن گفته اند 
و یا افتتاح قریب الوقوع این کرســی ها را وعده 
داده انــد، اما عمــلًا هیچ اتفاق مؤثــری در این 
زمینــه روی نــداده و در همچنان در بر پاشــنه 
پیشــین چرخیده است. به عنوان نمونه دو سال 
پیش، قائم مقام مدیر حوزه های علمیه کشــور 
از ایجاد کرسی های شیعه شناسی و فقه شیعه در 
دانشــگاه های معتبر جهان خبر داد و این امر را 
»از مهمترین برنامه های حوزه های علمیه برای 
پاســخ گویی به نیازها در عرصه جهانی« معرفی 
کرد. اما تا به امروز به دلایل بسیار اتفاقی در این 

زمینه به وقوع نپیوسته است. 
دکتــر سیدســلمان صفوی، پژوهشــگر ایرانی 
به خوبــی  گفتگویــی  در  انگلســتان   ســاکن 
بــه ناهماهنگی های موجود در ایران برای اقدام 
در این زمینه اشــاره کرده اســت. او می گوید: 
»قصــد داشــتیم کرســی شیعه شناســی را در 
]دانشــگاه[ ســواس در ســال 2000 میــلادی 
تأســیس کنیــم و موافقت دانشــگاه را هم اخذ 
کردیــم، اما متأســفانه متولیان ایــران علی رغم 

تعهدشــان از این طرح حمایــت مالی نکردند. 
دفتر مقــام معظم رهبــری اعلام کــرد این کار 
خیلی خوب است، اما مجمع جهانی اهل بیت 
)ع( مأمور حمایت از این گونه فعالیت هاست. 
مجمــع جهانی اهــل بیت )ع( هــم گفت طرح 
خیلی خوب اســت، اما بودجه لازم را نداریم. 
ســفارت ایران در لنــدن، رایزنــی فرهنگی و 
وزارت امــور خارجه در دولــت قبل هم گفتند 
مــا اسلام شناســی و شیعه شناســی  مأموریت 
نیســت.« در زمینه ناتمام ماندن تأسیس کرسی 
شیعه شناسی در دانشــگاه فرانکفورت نیز عدم 
حمایــت مالی ایران ســبب این امر ذکر شــده 

است. 
این ها همه در شرایطی است که همواره شیعیانِ 
دغدغه منــدی در ســاختار دانشــگاهی غربی 
وجود دارند که حاضرنــد از موقعیت و تجربه 
خود برای تأســیس چنین کرسی هایی استفاده 
کننــد. به عنوان نمونــه می تــوان از تلاش ها و 
علاقه دکتر حســین نصر برای تأســیس کرسی 
شیعه شناسی در دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا 
یاد کرد. ایشــان به یکی از دانشــگاهیان ایرانی 
در این زمینــه چنین گفته اســت: »من به دلیل 
مقبولیتی که نزد رئیس دانشگاه جرج واشنگتن 
دارم، امکان راه اندازی یک کرسی شیعه شناسی 
را دارم و برنامه و ســرفصل این رشته هم آماده 

اســت و تنها نیازمند کمک مالــی ایرانی برای 
پیشتیبانی این کرسی هستم و اگر ظرف دو سال 
آینده که من هنوز بازنشســته نشــده ام، این کار 
صــورت نگیرد، این فرصت از دســت خواهد 

رفت«. 
بایدهای تأسیس  چشــم انداز پیش رو و 

کرسی شیعه شناسی 
چنان که مشــاهده کردیــم، جریان های فکری 
و فرهنگی در قالب گروه ها یا شــخصیت های 
گذشــته  دهه هــای  در  حقوقــی  و  حقیقــی 
تلاش هــای زیــادی داشــته اند تــا بتوانند در 
عرصه دانشــگاهی به تأسیس مراکز علمی و یا 
کرســی های تخصصی بپردازند. نیز مشــخص 
شــد که این کرســی ها عمدتاً در کشور آمریکا 
- کــه در عرصه علوم انســانی در جایگاه کاملًا 
برتری از کشــورهای دیگر قرار دارد - متمرکز 
بوده است. علاوه بر آن مشاهده شد که کشورها 
و شــخصیت های نامدار عربی حاشــیه خلیج 
فارس تقریباً اکثریت کرســی های اسلام شناسی 
و خاورمیانه شناســی با رویکرد اســلامی را از 
آن خود کرده اند. از ســوی دیگر ایرانیان ساکن 
خارج از کشــور خصوصــاً  آمریکا نقش اصلی 
را در تأســیس و تداوم فعالیت های کرسی های 

ایران شناسی برعهده داشته اند. 
عامــل اصلی در تأســیس چنین کرســی هایی 
 برخــلاف آن چــه در ابتــدا به ذهن می رســد، 
در اختیار داشــتن حجم عظیمــی از منابع مالی 
نیســت. بلکه مهم تر از آن ســه عامــل »اعتقاد 
جدی بــه اهمیت حضــور در مجامع علمی«، 
»پذیــرش ســازوکار و بایدهای تأســیس این 
چنیــن کرســی هایی« و نیز »در اختیار داشــتن 
نیروی انســانی توانمند« که امــکان انجام امور 
اداری مربوط به تأســیس این کرسی ها را داشته 
باشند، شرط های مهم تر در این عرصه به شمار 
می آیند. سرمایه لازم برای تأسیس این کرسی ها 
با توجــه به شــرایط مختلف و دانشــگاه های 
 گوناگــون از نیم میلیــون دلار آغاز می شــود. 
به این ترتیب که متقاضی تأســیس باید حداقل 

فقدان کرسی های شیعه شناسی در 
آکادمیای غربی هنگامی دردناک تر 
می شود که در نظر داشته باشیم 
در هیچ یک از محافل اسلامی و 
ایرانی، به اندازه فضاهای شیعی در 
ایران، سخن از لزوم تأسیس این 

کرسی ها نرفته است.
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این مبلغ را به دانشــگاه پرداخت کنند تا اجازه 
تأسیس کرسی مورد نظر داده شود. 

پر واضح اســت که ایــن مبلغ بــرای هیچ یک 
 از گروه هــای فکــریِ اصلــی و یــا دولت هــا 
به نسبت هزینه های دیگری که در زمینه مسائل 
اسلام شناسی، خاورمیانه شناسی، ایران شناسی و 
شیعه شناسی صرف می کنند، قابل توجه نیست. 
امــا وجود یا فقــدان عوامل ســه گانه که در بالا 
 ذکر گردید، ســبب شده است کشورهای عربی 
در عرصه اسلام شناســی و خاورمیانه شناسی تا 
این انــدازه موفق و جمهوری اســلامی ایران، 
احــزاب اســلام گرای شــیعی در کشــورهای 
خاورمیانــه و شــخصیت های شــیعی در این 
کشــورها به همان میزان در تأسیس کرسی های 
شیعه شناســی در جهان در رقابــت عقب مانده 
و  اسلام شناســی  ترتیــب  ایــن  بــه  باشــند. 
خاورمیانه شناسی در دانشگاه های اصلی جهان 
به صورتی تنظیم شــده که از یک سو به مسائل 
مــورد علاقه حامیان آن ها پرداخته و از ســوی 
دیگــر امکان انتقاد نســبت بــه آن حامیان را تا 

اندازه ای مهار کرده است. 
شــناخت شیعیان از عرصه حضور در آکادمیای 
کرســی های  تأســیس  ازجملــه  و  بین الملــل 
شیعه شناســی تا اندازه زیــادی محدود و حتی 
گمرا ه کننده اســت. نهادهای حکومتی - مذهبی 
در ایران و نیز گروه های شــیعی مستقل بیش از 
هر گروه دیگر در جهــان درباره اهمیت، لزوم 

و ضرورت تأســیس کرسی های ایران شناسی و 
شیعه شناسی ســخن می گویند و حتی بیشتر از 
بقیه در این زمینه وعده می دهند، اما به صورت 
محسوســی از رقبــای منطقه ای خــود عقب تر 
هســتند و هنگامی کــه با این واقعیــت مواجه 
می شــوند، به جای پذیرش نقص و ســعی در 
جبران آن، مســئله »گران بودن هزینه تأسیس« 
را ســبب اصلی ایــن ناکامی معرفــی می کنند؛ 
حال آن که اطلاع اجمالــی از هزینه هایی که در 
این عرصــه درون مجامــع دولتی و خصوصی 
صــورت می گیرد، هــر ناظر آگاهــی را به این 
نتیجه می رساند که مشــکل نه در مسائل مالی، 
بلکــه در ذهنیت ها، نظام های اداره و مدیریت، 
بی انگیزگی و بی اطلاعی کارشناســان، مدیران 
و فعــالان ســطوح میانــی، اولویــت دادن به 
وعده دهی و وقت گــذاری در قالب گفتگو های 
از  ایــن موضــوع و دوری  بی پایــان دربــاره 

عمل گرایی، نپذیرفتن ساختارها، عدم پذیرش 
اســتانداردهای رفتاریِ تعامل با نخبگان شیعی 
بین المللی و ناکارآمدی  اساسی در تعامل با افراد 

و جریان هاست. 
در حــال حاضــر جمهــوری اســلامی ایران، 
حوزه های علمیه ایران، مؤسســات و نهادهای 
دینی، خیرین، متمولین و فعالان شیعی هریک 
با این که بر تأسیس کرسی ها و مراکز دانشگاهی 
شیعه شناسی تأکید می کنند،  آن را وظیفه اصلی 
دیگری می دانند. برای خارج شــدن از این دور 
باطــل، هریک از این نهادهای یاد شــده باید با 
درک شــرایط موجود، مســتقلًا به اقدام در این 
زمینه مبادرت ورزند. آن ها  باید در ابتدا به درک 
صحیحــی از این مســئله برســند و بپذیرند که 
چنین اقدامی اســتانداردها، الزامات و شرایطی 
مخصــوص دارد؛ مواردی که تخطــی از آن ها 
و یا همســان کردن آن ها با خواسته های خود تا 
حد زیادی ناممکن اســت. سپس با اختصاص 
بخشــی از مخارجی که برای این هدف در نظر 
گرفته اند، نمونه ای از سازوکاری را که منتهی به 
تأسیس کرسی و یا مرکز بین المللی می شود، با 
اســتفاده از افراد واجــد صلاحیت و حاضر در 
آکادمیای بین الملل در سطح خرد تمرین کنند. 
ســپس برنامه ای جامع در این زمینــه تهیه و با 
تأمیــن هزینه های مالی آن یک کرســی یا مرکز 
شیعه شناسی یا ایران شناســی را در دانشگاهی 

برجسته تأسیس نمایند. به امید آن روز.

در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران، 
حوزه های علمیه ایران، مؤسسات 
و نهادهای دینی، خیرین، متمولین 
و فعالان شیعی هریک با این که بر 
تأسیس کرسی ها و مراکز دانشگاهی 
شیعه شناسی تأکید می کنند،  آن را 

وظیفه اصلی دیگری می دانند.


